
در ســـینمای ایران همه او را عمومســـعود صدا می‌کنند. هم 

فیلمساز معتبری برای اهالی سینمای روشنفکری است و هم 

مخاطبان عام با آثارش ارتباط برقرار می‌کنند. هم فارغ‌التحصیل 

دانشـــگاه ایالتی سانفرانسیســـکو و دارای مـــدرک تدریس 

مادام‌العمر در دانشـــگاه‌های آمریکاســـت و هم کودکی بوده 

که از دل روســـتاهای لرستان آمده و اولین تجربه برخوردش با 

سینما توسط آپاراتچی‌های دوره‌گردی به وجود آمد که با نمایش 

تصاویر متحرک روی پارچه‌ای سفید، او را شگفت‌زده کردند. از 

رفاقت با محمدجواد لاریجانی در آمریکا گرفته تا همنشینی با 

مرتضی آوینی در دهه60 و اوایل 70 و از ســـینمای انیمیشن 

تا مستندسازی، مســـعود جعفری‌جوزانی عصاره‌ای از فضایل 

ســـینمای ایران اســـت. کلی پروژه ناتمام دارد و هزارویک‌جور 

چشـــم‌انتظاری برای تمام علاقه‌مندان ســـینمای ایران ایجاد 

کرده است؛ برای تمام آنها که می‌دانند چنین ایده‌هایی را اگر 

عمومسعود جلوی دوربین ببرد، چیز باشکوهی از آب درخواهد 

آمد. پوریای ولی، کوروش‌کبیر، یعقوب لیث‌صفاری و نام‌های 

بـــزرگ دیگری که وقتی درکنار نام تصویرگری چون مســـعود 

جعفری‌جوزانی قرار می‌گیرند، تصور زیبا و باشکوهی از خروجی 

کار پدید می‌آورند؛ اما چنانکه پیداست، شرایط تولید در سینما 

و تلویزیون ایران چندان برای انجام کارهای بزرگی از این دست 

هموار نیست. مســـعود جعفری‌جوزانی مبالغه سبکی در کار 

بصری‌اش دارد که منحصربه‌فرد است. استاد میزانسن است. 

دیدن آثار او می‌تواند دستمایه‌ای آموزشی برای نوع استفاده از 

لنز فیلتر باشد. قاب‌هایش کارت‌پستالی هستند اما غیرکاربردی 

و صرفا تزئینی نیستند. حرکت‌های دوربینش و جای دوربینش 

منطق دارد و گاه بسیار مبتکرانه است. او استاد فن است؛ اما این 

تنها مهارت قابل‌توجه جوزانی در تکنیک نیست که قابل‌توجهش 

می‌کند، او یک قصه‌گوی حماسه‌سراســـت. به‌شدت بومی و 

خودمانی است و لحن پدربزرگ‌های دنیادیده‌ ایرانی را به بهترین 

شکل در روایت‌هایش می‌ریزد. از همان‌هایی که وقتی به نقل 

خاطرات می‌نشـــینند، غرق می‌شـــوید. اساسا ایران سرزمین 

پرماجرایی اســـت و هرکس که در آن یک‌روز پا به سن گذاشت 

و پدربزرگ شد، گفتنی‌های تلخ و شیرین هیجان‌انگیزی برای 

نوه‌هایش خواهد داشـــت. اما مسعود جعفری‌جوزانی فقط در 

یک نســـل و خاطرات آن باقی نمی‌ماند و ابزار سینما این اجازه 

را به او می‌دهد که در چشم باد بنشیند و از تمام پس‌کوچه‌های 

تاریخ معاصر عبور کند. جوزانی هنوز می‌تواند در بهترین حالت 

و بهترین کیفیت فیلمنامه‌ بنویســـد و کارگردانی کند اما غیر از 

این، می‌توان او را خمیرمایه‌ای دانســـت که از جنس خودش، 

دیگرانی را پدید بیاورد و این روند ادامه پیدا کند. دوران باشکوه 

سینما و تلویزیون ایران را همنسلان مسعود جعفری‌جوزانی پدید 

آوردند. هرکدام با ابتکاراتی منحصربه‌فرد و حوزه‌هایی تخصصی 

که به آنها تســـلط کافی داشـــتند. یکی جامعه‌شناس لایه‌ها و 

طبقاتی خاص از جامعه بود و دیگری نگاهی فیلسوفانه به جنگ 

داشت. یکی تاریخ‌دان صدر اسلام بود و دیگری تاریخ معاصر و 

ویژگی‌های سیاسی و مختصات اقوام را خوب می‌شناخت. تمام 

این افراد از لحاظ تکنیکی هم کاربلد و ویژه بودند. این روندی 

است که طی سال‌های اخیر تا حدود زیادی متوقف شده، گرچه 

نیاز به آن از سمت جامعه مرتفع نشده است. کارهای زودبازده 

که پس از مدتی احتمالا همان بازدهی را هم از دست خواهند 

داد، جایگزین پروژه‌های بزرگ و قوی شـــده‌اند. از برنامه‌سازی 

تلویزیونی گرفته تا فیلم‌ها و سریال‌های کلیشه‌ای که براساس 

فیلمنامه‌هایی ســـرپایی و سرسری نوشته شده‌اند. وقتی »در 

چشـــم باد« از تلویزیون پخش شد، تبلیغ خاصی روی آن نشده 

بود. تازه چند قســـمت که گذشت، مردم آن را شناختند و سیل 

مخاطبان به سمتش سرازیر شد. به‌قدری این مجموعه محبوبیت 

پیدا کرد که بعد از اتمام پخش آن، خیلی‌ها CD  کل قسمت‌ها 

را خریدند و دوباره در خانه به تماشـــا نشســـتند. بعدها وقتی 

تلویزیون دوباره این مجموعه را پخش کرد، چنانکه انگار بار اول 

اســـت آن را نمایش می‌دهد، دوباره سیل مخاطبان به‌سمتش 

سرازیر شد. هنوز هم وقتی اسم این مجموعه برده می‌شود، همه 

به نیکی و تحسین از آن یاد می‌کنند و این خاصیت کاری است 

که عمق را دیده و نخواسته از آن زودبازده‌هایی باشد که زود هم 

از دهن می‌افتند. مسعود جعفری‌جوزانی در دهه۹۰ تلاش‌های 

نافرجام زیادی برای تکرار تجربه‌ای مثل در چشم باد در تلویزیون 

داشت که نشان می‌دهد اگرچه او و بسیارانی مثل او هنوز تغییر 

نکرده‌اند اما ساختارها تغییرات بدی داشته‌اند. در ادامه، چهار 

دهه فعالیت تلویزیون در حوزه سریال‌ســـازی تاریخی را به‌طور 

مقایسه‌ای بررسی کرده‌ایم که این روند، یعنی افت کمی‌وکیفی 

فعالیت‌هـــای تلویزیون در حوزه آثار تاریخی را به‌خوبی نشـــان 

می‌دهد. در مطلبی دیگـــر ویژگی‌های فنی، تاریخی و بصری 

سریال در چشم باد مورد بررسی قرار گرفته‌اند و مطلب مستقل 

دیگری هم ویژگی‌های تمایزبخش مســـعود جعفری‌جوزانی، 

فیلمسازی را که هم تکنیک چشمگیری دارد و هم ویژگی‌های 

محتوایی در آثارش برجسته است، بررسی می‌کند. کامبیز دیرباز 

به‌عنوان بازیگری که پنج‌سال جلوی دوربین جعفری‌جوزانی در 

سریال در چشم باد بود هم درباره عمومسعود با ما گفت‌وگویی 

انجام داده است که می‌خوانید. 
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f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

یادداشت

آثـاری کـه در زمان‌هـا و ذهن‌هـا می‌ماننـد چـه ویژگی‌هایـی 

دارنـد؟ اصال چـرا بعضـی خاطره‌هـا و آدم‌هـا در یادمـان 

می‌ماننـد؟ فیلم‌هـای سـینمایی و سـریال‌هایی کـه در 

خاطرمـان مانـده کـدام خصوصیـات هنـری یـا تصویـری 

را داشـتند؟ وقتـی بخش‌هایـی یـا سـکانس‌هایی از آن را 

می‌بینیـم حالمـان خـوش می‌شـود و دلمـان می‌خواهـد 

کـه بقیـه‌اش را هـم تماشـا کنیـم. »در چشـم بـاد« مسـعود 

جعفری‌جوزانـی یکـی از آن آثار اسـت. سـریالی کـه در اواخر 

دهـه هشـتاد از شـبکه یـک پخـش شـد و اسـتقبال خوبـی از 

آن شـد. اسـتقبالی که در تکرارهایش بیشـتر شـد و بعضی‌ها 

دل‌شان می‌خواست نسخه فیزیکی آن را در خانه‌شان داشته 

باشـند تـا هـر وقـت دل‌شـان خواسـت ببیننـدش. 

ســریال‌های تاریخــی مختلفــی در پنــج دهــه اخیــر ســاخته 

ــت  ــتر روای ــخ را بس ــی از تاری ــدام برش ــه هر‌ک ــت ک ــده اس ش

ــد  ــق بوده‌ان ــان موف ــد و برخی‌ش ــرار داده‌ان ــان ق داستان‌ش

و برخــی دیگــر بازنــده مطلــق. در چشــم بــاد امــا ســه دوره از 

تاریــخ را بــرای گفتــن روایتــش انتخــاب کــرد؛ ســه دوره‌ای کــه 

در تاریــخ کشــور مــا مهــم بوده‌انــد و البتــه موثــر و مظلــوم. 

روایــت اتفاقــات ســال‌های ۱۳۰۰ یعنــی دوره اول پایان دوره 

قاجــار و دوره پهلــوی، ۱۳۲۰ کــه دوره دوم جنگ جهانی دوم 

می‌شــود و ۱۳۶۰ کــه همزمــان بــا یــک دوره زمانــی خــاص 

در بعــد از انقــاب اســامی ایــران را کــه دوره فتــح خرمشــهر 

ــد  ــان می‌یاب ــهر پای ــا آزادی خرمش ــرد و ب ــت، در‌بر‌می‌گی اس

و دوره ســوم می‌شــود. در‌واقــع ایــن ســریال، راوی مبــارزات 

مــردم ایــران در ســه مقطــع تاریخــی دوره میــرزا کوچک‌خان، 

دوره منتهــی بــه جنــگ جهانــی دوم و دوران معاصــر )دفــاع 

مقــدس و فتــح خرمشــهر( اســت. 

هر‌کـدام از ایـن سـه دوره به‌‌تنهایـی می‌توانسـت سـوژه یـک 

سـریال باشـد بـا قسـمت‌های زیـاد. جعفری‌جوزانـی امـا 

بـه تعبیـر خـودش ایـن سـه برهـه را بـرای بیـان وصیت‌نامـه 

تصویـری خـودش در 44 قسـمت 50 دقیقـه‌ای انتخـاب 

کـرد و آنچـه شـاهدش هسـتیم یک اثـر به‌اندازه، قابـل دفاع، 

غرورآفرین و جذاب است. دقت بسیار بالا در نمایش جزئیات 

و رعایـت تناسـب و تعـادل در پرداختـن به تاریـخ، وجه هنری 

و دراماتیـک و همچنیـن زیبایی‌هـای بصـری از مهم‌تریـن 

دلایل موفقیت این سـریال اسـت. سـریال‌هایی با قسـمت‌ها 

و هزینه‌هـای به‌مراتـب بیشـتر در سـال‌های اخیـر سـاخته 

شـدند کـه نتوانسـتند حتـی یک‌سـوم محبوبیـت و موفقیـت 

ایـن سـریال را به‌دسـت بیاورنـد. 

کارنامـــه جعفری‌جوزانـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه او تاریـــخ 

کشـــورش و مهم‌تـــر از آن مفهـــوم وطـــن را به‌خوبـــی 

می‌شناســـد و ایـــن خصوصیـــات را بـــا تســـلطش روی 

کارگردانـــی و انتخـــاب درســـت و دقیـــق بازیگـــران تلفیـــق 

می‌کنـــد و خروجی‌هـــای مطلوبـــش بـــا ایـــن فرمـــول 

به‌دســـت می‌آینـــد. بیاییـــد بـــا هـــم مـــرور کنیـــم کـــه در 

ـــه  ـــی« )ب ـــن ایران ـــود؛ »حس ـــروع می‌ش ـــا ش ـــاد از کج ـــم ب چش

ـــان  ـــرزا کوچک‌خ ـــاران می ـــه از ی ـــد( ک ـــت کنی ـــهرت او دق ش

ـــس از  ـــت، پ ـــم( اس ـــاس و مه ـــی حس ـــه تاریخ ـــی )بره جنگل

کشـــته شـــدن میـــرزا، بـــه همـــراه خانـــواده‌اش بـــه تهـــران کـــوچ 

می‌کنـــد )توجـــه بـــه بخـــش دراماتیـــک( و بـــا راه‌انـــدازی یـــک 

چاپخانـــه بـــه کار و زندگـــی در تهـــران می‌پـــردازد )شـــروع 

ــر  ــک دختـ ــر و یـ ــه پسـ ــی سـ ــذاب(. ایرانـ ــه جـ ــک قصـ یـ

ــان  ــه از میـ ــتان( دارد کـ ــتر داسـ ــوان بسـ ــواده به‌عنـ )خانـ

ـــح  ـــاب صحی ـــژن )انتخ ـــام بی ـــه ن ـــرانش ب ـــی از پس ـــا، یک آنه

پارســـا پیروزفـــر(، خلبانـــی را به‌عنـــوان حرفـــه خـــود انتخـــاب 

می‌کنـــد )کاشـــت داســـتان بـــرای برهه‌هـــای بعـــدی، 

ـــری  ـــی( و دیگ ـــخصیت واقع ـــه ش ـــباهت‌هایش ب ـــارغ از ش ف

کـــه نـــادر نـــام دارد، بـــه تجـــارت مشـــغول می‌شـــود )‌نمایـــش 

چالش‌هـــا و تضادهـــا( و... . 

وقتـی در سـریالی کـه ۱۵۰ بازیگـر در نقش‌هـای اصلی دارد 

پیـدا کـردن بازی‌هـای ضعیـف کار سـختی می‌شـود یعنـی 

یـک تیـم قـوی در ایـن مجموعـه بـازی کرده‌انـد. فـارغ از 

فیلمنامه و کارگردانی، بازیگران در چشـم باد هم در این کار 

درخشیده‌اند و این مجموعه یکی از بهترین آثار کارنامه‌های 

ایـن بازیگـران اسـت. انتخاب‌های درسـت و بازی‌های قوی و 

در چهارچوب، زوجی بودند که عنصر بازیگری در این سریال 

را بـه بالاتریـن بازدهـی خود رسـانده‌اند. 

   بیژن ایرانی یا جوزانی

ظاهــرا همه‌چیــز بــرای نمایــش یــک ســریال جــذاب و مفیــد 

بــرای عبرت‌هــای تاریخــی آمــاده اســت. بیــژن ایرانــی محــور 

ــر  ــت اگ ــوم نیس ــرد. معل ــرار می‌گی ــریال ق ــن س ــی ای اصل

به‌جــز پارســا پیروزفــر، انتخــاب دیگــر هــم می‌توانســت 

چنیــن موفقیتــی را به‌وجــود بیــاورد یــا نــه. جعفری‌جوزانــی 

دربــاره ایــن شــخصیت تعبیــر و بــه عبــارت دیگــر افشــاگری 

جذابــی دارد؛ »ایــن شــخصیت به‌صــورت واقعــی وجــود 

داشــته و مــا براســاس تحقیقاتــی کــه انجــام دادیــم تــا حــد 

امــکان، ابعــاد پنهــان او را کشــف کردیــم و جــدا از اشــاره بــه 

بســیاری از جزئیــات، اســم و مشــخصات حقیقــی او را عــوض 

کرده‌ایــم. البتــه اســاس پرداخــت آنهــا اطلاعاتــی بــوده کــه 

به‌دســت آورده‌ایــم؛ نــه خیال‌‌پــردازی خــود مــا. به‌طــور حتــم 

ــوده  ــی ب ــب عکس‌العمل‌های ــخصیت، موج ــن ش ــال ای اعم

اســت. کاری کــه مــا انجــام دادیــم جداکــردن ایــن اعمــال از 

مجموعــه تحقیقــات و تکمیــل آنهــا بــا بهره‌گیــری از خلاقیت 

بــوده اســت.« ایــن را چنــد ســال قبــل بــه »صنعــت ســینما« 

ــد  ــا نمی‌توان ــی صرف ــژن ایران ــه بی ــت ک ــی اس ــت. بدیه گف

ــالا  ــد و احتم ــردان باش ــنده و کارگ ــل نویس ــول تخی محص

تلفیــق چندیــن شــخصیت اســت کــه مابــه‌ازای بیرونــی هــم 

ــش را از  ــام حرف‌های ــی تم ــگار جعفری‌جوزان ــته‌اند. ان داش

زبــان بیــژن و به‌وســیله اتفاقــات پیرامونــی او می‌زنــد و تمرکــز 

ــت.  ــر اس ــن خاط ــه همی ــخصیت ب ــن ش ــورش روی ای و مان

شــخصیت‌پردازی جــذاب و همچنیــن تــداوم حضــورش 

ــه  ــی ک ــا زمان ــی ت ــور از کودک ــی کش ــای تاریخ در بزنگاه‌ه

تبدیــل بــه یــک چهــره مشــهور شــده می‌توانــد او را به‌عنــوان 

بهتریــن گزینــه بــرای روایــت بخــش مهمــی از تاریخ کشــورش 

انتخــاب کنــد. 

   ایرانِ زیبا، ایرانِ غمگین

»در چشــم بــاد« نمایشــگر یــک ایــران خــاص نیســت؛ همــان 

انــدازه کــه غم‌هــا و خرابی‌هایــش را می‌بینیــم زیبایی‌هایــش 

را هــم نظــاره می‌کنیــم و ایــن کنتراســت را جعفــری جوزانــی 

به‌خوبــی حفــظ کــرده اســت. اســتفاده صحیــح از رنگ‌هــای 

ــر  ــق ب ــق و منطب ــی دقی ــن صحنه‌آرای ــرد و همچنی ــرم و س گ

ــاد  ــم ب ــان، در چش ــور همزم ــی به‌ط ــخ و زیبایی‌شناس تاری

ــی  ــت. جعفری‌جوزان ــرده اس ــری ک ــذاب بص ــر ج ــک اث را ی

نخواســته ایــران را ســیاه و تیــره نشــان دهــد و از آن‌ســو هــم 

اراده برای »بهشــت« نشــان دادن کشــورش ندارد. یک تصویر 

نســبتا واقعــی مبتنی‌بــر تاریــخ و جغرافیــا کــه بــه مخاطــب 

ــم  ــه ه ــی ک ــد؛ قاب‌های ــه می‌ده ــدگاری هدی ــای مان قاب‌ه

بــه او لــذت می‌دهــد و هــم او را آگاه می‌کنــد و ایــن دو همــان 

ــی  ــت. جعفری‌جوزان ــاد اس ــم ب ــی در چش ــای اصل ویژگی‌ه

ــورش  ــرای کش ــریالش، ب ــت در س ــرار نیس ــه ق ــل اینک به‌دلی

مرثیه‌خوانــی کنــد، نــگاه جامعــی بــه شــخصیت‌ها و وقایــع 

داد و همیــن عامــل، او را در مقــام یــک کارگــردان و نــه صرفــا 

ــد.  ــتایش‌برانگیز می‌کن ــریال، س ــازنده س س

 فیلمبـرداری ایـن سـریال کـه 6 سـال طـول کشـید هـم 

ماجراهای جالبی دارد. »علیرضا زرین‌دسـت« آن را آغاز کرد، 

امـا او اواخـر سـال ۸۲ از گـروه رفـت و »حسـن پویـا« بـه مدت 

یک‌ماه، جای او را به‌عنوان مدیر فیلمبرداری گرفت. پویا کار 

را بـه پایـان نرسـاند و بعـد از آن فیلمبرداری بـه »امیر کریمی« 

سپرده شد که او کار را تمام کند. شگفت‌انگیز اینکه مخاطب 

نمی‌توانـد از روی تصاویـر، تغییـر فیلمبردارها را متوجه شـود 

و همیـن یکدسـتی، مانـع از بـروز نواقـص جـدی تصویـری 

شـده اسـت. ایـن تغییـرات البته خـاص فیلمبـرداری نبوده و 

تهیه‌کنندگی این اثر هم یکدسـت نبوده اسـت؛ حدود نیمی 

از آن در زمان تهیه‌کنندگی انصاریان و کاسه‌ساز فیلمبرداری 

شـده و۵۰ درصـد بقیـه زمـان تهیه‌کنندگی جوزانـی و اکبری 

به تصویر کشـیده شـده اسـت. 

ــده  ــی ش ــم صحبت‌های ــریال ه ــن س ــای ای ــاره هزینه‌ه  درب

ــخ  ــریال تاری ــن س ــه پرخرج‌تری ــد ک ــه ش ــا گفت ــت؛ باره اس

تلویزیــون بــوده اســت. جعفری‌جوزانــی ایــن ادعــا را در 

گفت‌وگــوی ســال‌های قبلــش بــا »ایســنا« رد کــرده و گفتــه 

ــن  ــان تدوی ــا پای ــه ت ــا را از فیلمنام ــه بخش‌ه ــول هم ــر پ اگ

پرداخــت کننــد، این ســریال حــدود 12میلیــارد تومان هزینه 

داشــته کــه رقــم ناچیــزی اســت و حداقــل بودجه این ســریال 

بــرای کارهایــی کــه انجــام گرفــت، می‌بایســت 50 میلیــارد 

تومــان باشــد؛ امــا مــا در ایــن 6 ســال و تــا پایــان کار حــدود 

12 میلیــارد تومــان خــرج کردیــم که بســیار اندک اســت. این 

معجــزه فقــط در ایــران می‌توانــد اتفــاق بیفتــد. البتــه این رقم 

مربــوط بــه دهــه هشــتاد اســت و بــا هــر معیــاری که ســنجیده 

شــود ایــن رقــم در شــرایط فعلــی، عــدد عجیبــی می‌شــود. 

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در کنــار هزینه‌هــای هنگفتــی کــه 

ــای  ــه خروجی‌ه ــا خاص ــود ی ــف می‌ش ــای مختل در حوزه‌ه

بــدون بــازده، ایــن رقــم بــرای چنیــن کاری زیــاد نیســت و باید 

ــود.  ــاخته ش ــریال‌ها س ــن س ــه از ای ــرود ک ــمتی ب ــا به‌س فض

در چشــم بــاد نمونــه بــارز اعتمــاد بــه یــک کارگــردان اســت 

و ‌ای‌کاش حــالا کــه بیــش از یک‌دهــه از پخشــش گذشــته، 

آن بخش‌هــای سانسورشــده‌اش هــم پخــش می‌شــد تــا 

مشــخص شــود افســوس جعفری‌جوزانــی بــرای عدم‌پخــش 

آنهــا چقــدر به‌جــا بــوده اســت. بخش‌هایــی کــه بــه گفتــه او 

درمجمــوع بــه نفــع ایــران و ســریال بــوده اســت. 

اینکـه بازپخـش یـک سـریال مورد‌توجـه مخاطبـان قـرار 

می‌گیـرد صرفـا به‌دلیـل کیفیـت بـالای آن مجموعه نیسـت؛ 

میـدان آنقـدر خالـی شـده که بازپخش‌ها بیـش از پخش اول 

دیـده می‌شـوند. 

سیدمهدی موسوی تبار
خبرنگار گروه فرهنگ

جاودانگی در چشم باد در چشم مخاطب

نگاهی به سریال‌های تاریخی تلویزیون از دهه 60 تا 90
سریال‌های تاریخی همیشه طرفداران خودشان را دارند؛ البته 

اگر ساختار درست و خوبی داشته باشند. در این گزارش با نگاه 

به سریال‌هایی که در چهار دهه پس از انقلاب در تلویزیون ایران 

ساخته شده‌اند، روند تولید این مجموعه‌ها، کیفیت‌شان و همچنین 

کمیت آنها را مورد بررسی مقایسه‌ای قرار داده‌ایم. در این بررسی، 

اساس تقسیم‌بندی، دهه‌های مختلف است. با نگاهی به این لیست 

تفکیک‌شده از دهه‌های مختلف، دقیقا می‌توانیم این نکته را متوجه 

شویم که تلویزیون به‌جای پیشرفت در سریال‌سازی تاریخی، پسرفت 

کرده است و به‌جای اینکه کیفیت سریال‌ها بال برود و سریال‌هایی 

مثل در چشم باد و کیف انگلیسی ساخته شوند، کیفیت‌شان افت 

پیدا کرده و مخاطبی هم ندارند. مدیران تلویزیون از علاقه‌مندی 

مخاطبان نسبت‌به سریال‌های تاریخی بی‌خبر نیستند و طی 10 

سال گذشته تلاش‌هایی برای احیای این ژانر در تلویزیون کردند؛ 

تلاش‌هایی که بیشتر ناکام ماند و از سمت مخاطبان تلویزیون با 

اقبال زیادی همراه نبود و باید دید در دوره جدید چقدر این موضوع 

جدی گرفته می‌شود. 

چشم‌انتظار
 در چشم بادهـا

»فرهیختگان« به بهانه اقدام خوب تقدیر از مسعود جعفری‌جوزانی در جشنواره عمار بررسی می‌کند
چرا دیگر خبری از آثار تاریخ‌ساز و باکیفیتی چون »در چشم باد« نیست؟

 60 دهــه

80دهــه

90دهــه

70دهــه

سریال: سربداران

سال ساخت: 1362

کارگردان: محمدعلی نجفی

سریال »سربداران« یکی از بهترین 

سریال‌های نوستالژیک دهه 60 محسوب می‌شود که اثری تاریخی بوده و 

روایتگر قیام سربداران خراسان به رهبری شیخ‌حسن جوری علیه استیلای مغول 

بر ایران است. این سریال برای اولین‌بار در سال 1362 از شبکه یک سیما به 

نمایش درآمد و توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد. سربداران در آن زمان 

حواشی‌ای را نیز به‌دنبال داشت که برخی نسبت‌به بازی سوسن تسلیمی در 

نقش همسر شیخ‌حسن انتقاد داشتند و این انتقادات منجر به سانسور چندین 

سکانس از بازی او در این سریال شد. 

سریال: افسانه سلطان و شبان

سال ساخت: 1363

کارگردان: داریوش فرهنگ

فیلمنامـه سـریال »افسـانه سـلطان و 

شـبان« را مهـدی هاشـمی و داریـوش فرهنـگ بـه اتفـاق یکدیگـر و در قالـب 

افسـانه‌ای کهـن نوشـته‌اند. داریـوش فرهنـگ مهرماه سـال ۱۳۸۹ بـود که در 

گفت‌وگویـی بـا مهـر درباره راز ماندگاری سـریال افسـانه سـلطان و شـبان گفته 

بود: »نوآوری، جلوتر از زمانه بودن، سـرزندگی و سـادگی. یادتان باشـد آن‌روزها 

فقط دو شـبکه داشـتیم با چند سـریال محدود و معدود. از همان روز اول افق 

دیدمـان دورتـر و دورتـر بود. نمی‌خواسـتیم باری‌به هرجهت کار کنیم، تقلیدی 

و تکراری کار کنیم، سفارشـی و به رسـم رایج کار کنیم. خب سـریال »سـلطان 

و شـبان« در زمـان خـود نـوآوری کـرده بـود کـه می‌توانسـت جریان‌سـازی هـم 

بکنـد. ]...[ یادتـان باشـد هـر کار تازه‌ای که می‌تواند یک قدم به جریان‌سـازی 

کمک بدهد، با خودش خسـاراتی هم می‌آورد. تجربه اول اسـت! و خودش در 

پـی کشـف ناشـناخته‌ها اسـت و نمی‌توانـد کامل باشـد! چنانچه کار مـا هم از 

ضعـف برخـوردار بود.«

سریال: بوعلی سینا

سال ساخت: 1364

کارگردان: کیهان رهگذار

ســریال »بوعلــی ســینا« شــاید بــه 

خوش‌ســاختی ســریال‌های قبــل خــودش نبــود، امــا بازهــم توانســت مخاطب 

تلویزیــون آن زمــان را بــا خــودش همــراه کنــد. امیــن تــارخ، بازیگــر ایــن ســریال 

درمورد نقشــش می‌گوید: »قبلا در ســریال ســربداران با هم همکاری داشــتیم 

ــیرین کاری و  ــردم. دوران ش ــازی می‌ک ــوری را ب ــن ج ــش شیخ‌حس ــن نق و م

حرفــه‌ای داشــتیم و مفتخــرم ایــن نقــش را کــه یــک شــخصیت ملــی، حکیــم، 

معلــم، طبیــب و شــخصیت اســتثنایی و نابغــه اســت، مــن بــازی کردم، زیــرا این 

افتخــار نصیــب هــر بازیگــری نمی‌شــود. چیــزی کــه بــرای مــن مهــم و بــرای 

کیهــان رهگــذار حیاتــی بــود ایــن بــود کــه اگر قرار باشــد ســراغ شــخصیت‌های 

علمــی و فرهنگــی و شــخصیتی کــه اهــل حکمت و علم سیاســت اســت برویم، 

شــاید ســریال پربیننــده نباشــد، بنابرایــن ترکیبــی از اینهــا بــه اضافــه زندگــی 

شــخصی کــه چــرا ابن‌ســینا ازدواج نکــرد می‌توانــد مخاطــب را جــذب کنــد، 

بنابرایــن شــخصیتی خلــق شــد کــه قــرار بــود عشــقی میــان ایــن دو باشــد کــه 

ابن‌ســینا نپذیرفــت و هرگــز نپذیرفــت ازدواج کنــد. نمونــه‌ای از ایــن اتفاقــات و 

رابطــه بــا پــدر و مــادرش و شــخصیت‌های دیگــر قصــه‌ای را بــه تصویــر کشــید 

که برای تماشــاگر می‌توانســت زیبا باشــد. درنهایت ســریال ســاخته و پربیننده 

شــد و از دل این ســریال یک فیلم ســینمایی نیز اســتخراج و یکی از فیلم‌های 

ســینمایی پرفــروش شــد.« 

سریال: امیرکبیر

سال ساخت: 1364

کارگردان: سعید نیکپور

سریال تلویزیونی »امیرکبیر« در سال 

۱۳۶۴ به نویسندگی پرویز زاهدی و 

کارگردانی سعید نیک‌پور تولید و در قالب ۱۲ قسمت از آنتن شبکه یک سیما روی 

آنتن رفت. مجموعه‌ای از بستر یک دوره تاریخی بسیار مهم سرزمین ایران که به 

نام صدراعظم مقتول ناصرالدین‌شاه قاجار به نام امیرکبیر و توطئه‌های دشمنانش 

ثبت شده و دربرگیرنده اتفاقات دراماتیکی بود که بازی درخشان بازیگرانش 

و کنش‌های دراماتیک متن و کارگردانی سنجیده‌اش در بستر ساخت یک 

مجموعه دهه‌شصتی صداوسیمای آن دوران فضای پرمخاطبی را فراهم کرده بود.

 

سریال: کوچک جنگلی

سال ساخت: 1366

کارگردان: بهروز افخمی

ـــریال  ـــم و س ـــروه فیل ـــی، مدیرگ افخم

می‌گیـــرد  تصمیـــم  امـــا  بـــود، 

ـــه  ـــی ک ـــد: »زمان ـــورد آن می‌گوی ـــازد و درم ـــودش بس ـــی« را خ ـــک جنگل »کوچ

ـــریال  ـــم و س ـــکیلات فیل ـــه تش ـــه ب ـــدم، فیلمنام ـــریال ش ـــم و س ـــر فیل ـــن مدی م

آمـــد. ناصـــر تقوایـــی پایـــه‌ کار خـــود را بـــر یـــک رمانـــس تاریخـــی بـــه‌ نـــام »مـــردی 

از جنـــگل« نوشـــته احمـــد احـــرار قـــرار داده بـــود. ایـــن کتـــاب اصـــا ارزش 

ـــه‌ای و  ـــی در مجل ـــک پاورق ـــوان ی ـــت به‌عن ـــن اس ـــا ممک ـــدارد و تنه ـــندیت ن س

در دوره‌ای چـــاپ و خوانـــده شـــده باشـــد، ولـــی کســـی آن را مأخـــذ ارزشـــمندی 

ـــه  ـــدون توج ـــی ب ـــی‌آورد. تقوای ـــاب نم ـــی به‌حس ـــی تاریخ ـــاخت فیلم ـــرای س ب

ـــا  ـــط و کام ـــر از غل ـــه پ ـــس را ک ـــن رمان ـــای ای ـــام ماجراه ـــب، تم ـــن مطل ـــه ای ب

ـــن  ـــود. ای ـــرار داده ب ـــه‌اش ق ـــای فیلمنام ـــود، مبن ـــانه‌پردازانه ب ـــی و افس خیال

فیلمنامـــه درطـــول دو ســـال به‌دســـت یـــک گـــروه کارشـــناس قـــوی بازنویســـی 

می‌شـــد کـــه خـــود تقوایـــی هـــم خیلـــی از ایـــن گـــروه تشـــکر می‌کـــرد و دائمـــا 

اظهـــار و تاکیـــد می‌کـــرد کـــه مـــن دارم از اینـــان درس یـــاد می‌گیـــرم؛ از بهـــروز 

ماکویـــی تـــا مهـــرزاد مینویـــی و ســـیف‌الله‌ داد یـــا محمدرضـــا جـــوزی کـــه الان 

ـــت.«  ـــس اس ـــغول تدری ـــکا مش ـــگاه‌های آمری در دانش

سریال: هزاردستان

سال ساخت: 1367

کارگردان: زنده‌یاد

علی حاتمی

»هزاردستان« برای خیلی از مخاطبان 

این سریال، یادآور دیالوگ‌های ماندگار است؛ دیالوگ‌هایی که همه برآمده از 

طبع شاعرانه این کارگردان بوده است. حاتمی ایده اولیه این اثر را با عنوان »جاده 

ابریشم« در سال ۱۳۵۴ نوشت، اما تا پخته شدن آن و آغاز فیلمبرداری‌اش چهار 

سال طول کشید. اگرچه نسخه فیلمبرداری‌شده با آن طرح بزرگی که ابتدا در 

ذهن حاتمی شکل گرفته بود بسیار متفاوت بود و همین نسخه نیز در زمان تولید با 

اصلاحات فراوانی مواجه شد؛ اصلاحاتی که بعضی از آنها پس از ضبط سکانس‌ها 

به‌وجود آمد، یعنی هنوز این سکانس‌ها و پلان‌های حذف‌شده همچنان در آرشیو 

صداوسیما موجود است و هرازچندگاهی در بازپخش‌های مختلف این سریال، 

برخی از آنها را می‌بینیم. 

شب دهم

سال ساخت: 1380

کارگردان: حسن فتحی

سریال »شب دهم« را باید به‌نوعی فتح باب ساخت 

سریال‌های محرمی دانست که تاثیرگذاری زیادی بر مخاطبان داشت و ثابت کرد می‌توان 

با هنر نمایش به فلسفه عاشورا و گفتمان مذهبی به بهترین شکل پرداخت و تاثیرگذار بود. 

حسن فتحی درباره اینکه چگونه »شب دهم« به سریالی مناسبتی تبدیل شد، می‌گوید: 

»پخش سریال شب دهم در ایام محرم پیشنهاد مدیر وقت شبکه اول بود. ایشان معتقد بودند 

این سریال در ایامی که عید نوروز و محرم با هم تقارن دارند، مخاطب بسیاری را جذب خود 

می‌کند و همین اتفاق هم افتاد. شب دهم به‌عنوان سریالی مناسبتی به‌خوبی جواب داد.«

سریال روزگار قریب 

سال ساخت: 1386

کارگردان: کیانوش عیاری 

»روزگار قریب« از آن  دست سریال‌های دوست 

داشتنی بود که توانست مخاطبان زیادی داشته 

باشد. عیاری درباره پذیرفتن ساخت روزگار قریب که به پیشنهاد مدیران سیمافیلم بوده 

است، در گفت‌وگویی می‌گوید: »یکی از مدیران سیمافیلم در همان سال‌ها که کار تازه یکی 

ـ دو ماه بود شروع شده بود، به من گفت درست است که شما کارگردان سینما هستید و در 

سینما هم موفق بوده‌اید، اما کمی هم به این کار دل بدهید. من هم در پاسخ گفتم چطور؟! 

هر کسی چیزی گفته غلط کرده گفته. آنچنان که یکی از آبدارچی‌هایی که به من چای 

می‌داد، چندباری به من گفت این یک کار تلویزیونی است، چرا آنقدر روی آن دقت به خرج 

می‌دهی، عصبی می‌شوی و زحمت می‌کشی؟! به آن مدیر گفتم وقتی چنین شخصی این 

را به من می‌گوید، شما چگونه حرف کسی که از سر صحنه خبرهای منفی برای شما می‌آورد 

و صددرصد حسادت می‌ورزد که من برای تلویزیون این چنین با دقت کار انجام می‌دهم 

را می‌پذیرید. ایشان موضوع را برعکس به شما رسانده است. واقعا هم به همین شکل بود. 

من در دو ـ سه روز اول آغاز کار به این نتیجه رسیدم که این کار را باید تا انتها و با تمام قوا 

پیش ببرم و هرچه تجربه دارم استفاده کنم و به قولی اگر کار گزارشی هم بسازم باید کاری 

باشد که به‌شدت به آن علاقه دارم و محصول من است، پس باید به آن برسم و آن را بسازم.« 

سریال: مدارصفردرجه

سال ساخت: 1386

کارگردان: حسن فتحی

سریال »مدار صفر درجه« از آن دست سریال‌هایی 

است که همچنان هم مخاطبان خاص خودش را 

دارد و حسن فتحی با آن زبان هنر و موسیقی و شعری که در ساخت این سریال به کار برده 

است، توانسته مخاطب را با خود همراه کند و پس از سال‌ها که از پخش آن می‌گذرد همچنان 

یکی از سریال‌های محبوب تلویزیون باشد. اما ساخت این سریال هم سختی‌های خودش 

را داشت و حسن فتحی بعد از اینکه کار پخش شد در فواصل مختلف و گفت‌وگوهای فراوان 

به این مسائل اشاره کرده است.

سریال: نردبام آسمان 

سال ساخت: 1388

کارگردان: محمدحسین لطیفی

»نردبام آسمان« با پرداختن به زندگی یکی از 

دانشمندان ایرانی توانست مخاطبان زیادی را 

جذب کند. حامد عنقا، نویسنده این سریال در مورد آن می‌گوید: »چند نکته مهم در مورد 

این فیلم برایم مدنظر بود. ابتدا اینکه ما امروز فراموش کرده‌ایم که چه تاریخ و فرهنگ بزرگی 

داشته‌ایم. نویسنده مجموعه »نردبام آسمان« می‌گوید: »آن زمانی که علم معنای واقعی خود 

را از دست داده بود و ما در سرزمینی که تحت اشغال مغول‌ها بود زندگی می‌کردیم، افراد 

بزرگی چون خواجه نصیرالدین پرورش یافتند. یک سال بعد تیمور لنگ حمله کرد، با این 

حال ایران رفته‌رفته به جایی رسید که مرکز تولید علم در جهان شد. یعنی کشور ما در قرن 

هشتم و نهم در دنیا تولید علم کرد اما از آن غافل مانده‌ایم.  

سریال: تبریز در مه 

سال ساخت:1389

کارگردان: محمدرضا ورزی 

محمدرضا ورزی سریال‌های تاریخی زیادی 

ساخته است، اما نمی‌توان او را کارگردان موفقی 

در این زمینه دانست که البته در ادامه در مورد کارهای او صحبت خواهیم کرد. 

ورزی در مورد ساخت مجموعه تلویزیونی»تبریز در مه« و انتقادهایی که به زبان و لحن این 

سریال وجود داشته است، می‌گوید: »من سعی کردم دست به یک نوع ساختارشکنی در 

روایت و ریتم کار تاریخی بزنم. متاسفانه ما در کارهای تاریخی بیش از حد بر دیالوگ‌گویی 

تاکید می‌کنیم و از کلمات و الگوی زبانی ثقیلی استفاده می‌کنیم که مخاطب را خسته 

می‌کند. من سعی کردم تا از زبان صمیمی‌تر و محاوره‌ای استفاده ‌‌کنیم که هم روند و ریتم 

کار را کند می‌کند و هم درک یک سریال تاریخی را برای بسیاری از مخاطبان این سریال‌ها 

دشوار می‌سازد. من به‌شدت به ریتم مناسب کار اهمیت می‌دهم و بی‌رحمانه پای تدوین 

سریال‌های خودم حضور دارم. حتی سکانس و دیالوگ‌هایی را درآوردم که برخی از بازیگرانم 

از دست من ناراحت شدند ولی برای من رسیدن به ریتم مناسب که بتواند مخاطب را جذب 

یک سریال تاریخی کند از اولویت بیشتری برخوردار است.« 

سریال: سرزمین کهن

سال ساخت:1390

کارگردان: کمال تبریزی

مطمئنا اگر پخش سریال »سرزمین کهن«  ادامه 

پیدا می‌کرد یکی از سریال‌های پرمخاطب و جذاب تلویزیون می‌شد. کمال تبریزی از خستگی 

ناشی از ساخت این سریال خبر داد و گفت: »حقیقتا علت اینکه آدم احساس خستگی می‌کند به 

رفتار و برخوردی برمی‌گردد که تلویزیون با ما داشته است؛ وگرنه زمانی که آدم کار می‌کند انرژی 

می‌گیرد، به‌ویژه نوع کاری که ما می‌کنیم خستگی‌ناپذیر است. حداقل نوع کار ما به‌گونه‌ای 

است که می‌توانیم شرایطی را به وجود بیاوریم که در آن خستگی نباشد؛ اما نحوه برخورد سازمان 

در این ۱۰ سال و رفتن و آمدن مدیران مختلف، باعث این مصائب برای ما شد و تمام مشکلاتش 

گریبان سریال »سرزمین کهن« را گرفت. به همین دلیل هم این سریال یک دهه به طول انجامید. 

حساسیت‌هایی که برای این سریال پیش آمد بهانه‌جویانه بود و بخش عمده‌ای از آن به حذفیاتی 

برمی‌گردد که در فیلمنامه صورت گرفت و باعث شد که این سوءتفاهم‌ها در فیلمنامه به وجود بیاید.« 

سریال: کلاه پهلوی 

سال ساخت:1392

کارگردان: ضیاءالدین دری

ضیاءالدین دری شاید فکر می‌کرد »کلاه پهلوی« 

همان خاطره کیف انگلیسی را برایش به ارمغان بیاورد 

اما این اتفاق نیفتاد و فیلم نتوانست آنقدر خودش را در دل مردم جا کند و حاشیه‌ها برایش زیاد 

شد. شاید یک دلیل آن را باید در این بدانیم که تلویزیون دهه 90 برخلاف دهه‌های دیگر، خیلی 

نتوانست در فیلم‌های تاریخی موفق باشد و آن موفقیت‌های دهه‌های گذشته را تکرار کند. 

سریال معمای شاه

سال ساخت: 1394

کارگردان: محمدرضا ورزی

سریال »معمای شاه« به کارگردانی محمدرضا ورزی 

ساخته شد. این سریال داستان به قدرت رسیدن 

رضاشاه پهلوی و محمدرضا شاه را در ایران و از زمان بازگشت محمدرضا شاه پهلوی از مصر، پس 

از ازدواج با فوزیه تا انقلاب 57 و پیروزی انقلاب اسلامی به تصویر می‌کشد. در این مجموعه ۱۲۰ 

بازیگر اصلی و ۸۵۳ بازیگر فرعی حضور دارند. ۹۱۰ سکانس دارد و کل بازیگران سریال ۱۶۰۰ نفر 

بودند. این مجموعه در ۹۵ قسمت ساخته شد و برخی منابع هزینه‌های ساخت این سریال را ۷۰ 

میلیارد تومان عنوان کرده‌اند. »معمای شاه«، نخستین‌بار در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ روزهای جمعه 

ساعت ۲۲ از شبکه یک پخش می‌شد. پس از شبکه یک، این سریال از شبکه سه و در روزهای 

پنجشنبه پخش شد. پس از گذشت چند ماه از پخش سریال و ناتوانی آن در جذب مخاطب، از 

کنداکتور شبکه سه خارج شد و تنها از شبکه یک پخش آن شروع شد. صداوسیما در اقدامی 

غیرمنتظره سریال را کلا از کنداکتور شبکه یک خارج کرد و هیچ توضیحی هم به مخاطبان ارائه 

نشد. پس از گذشت حدودا ۳ ماه با پیگیری تهیه‌کننده، سریال معمای شاه مجدد در آبان‌ماه 

۱۳۹۵ بار دیگر از قسمت نخست روزانه ساعت ۲۲ از شبکه یک پخش می‌شد و پس از گذشت 

چند هفته شبکه آزمایشی HD سریال را پخش کرد و بعد از مدتی این شبکه از لیست شبکه‌های 

صداوسیما حذف و به جای آن شبکه تماشا جایگزین شد. همه این گشتن‌ها برای پیدا کردن 

یک شبکه تلویزیونی نشان از این دارد که سریال نتوانست جایگاه خودش را بین مردم پیدا کند. 

سریال: کیمیا

سال ساخت: 1394

کارگردان: جواد افشار 

سریال »کیمیا« را شاید نتوان خیلی در دسته‌بندی 

سریال‌های تاریخی قرار داد اما این سریال با موضوع 

پیروزی انقلاب اسلامی و بعد هم روایت هشت سال دفاع مقدس در دسته سریال‌هایی قرار می‌گیرد 

که تاریخ معاصر را روایت کرده است. جواد افشار در مورد این سریال و ساخت آن و انتقادهایی 

که به او در مورد این سریال داشته‌اند، می‌گوید: »به‌هر‌حال هر کاری دارای نقاط ضعف و قوتی 

است و سریال ما نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. این درحالی است که ما تمام تلاش‌مان 

را کردیم که به بهترین شکل عمل کنیم و با کمترین نقطه ضعف سریال را بسازیم. آن زمانی که 

در حین کار هستیم، تصور می‌کنیم بهترین موقعیت و لحظه را خلق می‌کنیم اما ممکن است 

بعدا متوجه شویم که ضعفی هم در کار بوده، در چنین شرایطی، بیشتر از همه خودمان اذیت 

می‌شویم و احساس می‌کنیم که ‌ای کاش شرایط بهتری را رقم می‌زدیم. اگر شما از بزرگ‌ترین 

فیلمسازان جهان نیز این سوال را بکنید که اگر فیلم‌تان را یک بار دیگر بسازید چه اتفاقی می‌افتد؟ 

قطعا خواهید شنید که اتفاق بهتری می‌افتد. اگر برای خلق هر اثری فرصت بیشتر یا تکرار یا 

شرایط بهتر داشته باشید، طبیعتا می‌توانید بهتر عمل کنید. اگر به یک نقاش بوم نقاشی و قلم 

و مداد را بدهید تا یک نقاشی ترسیم کند، کشیدن یک نقاشی خوب، به زمان و انواع رنگ‌ها و 

قلم‌هایی که در اختیارش قرار می‌دهید، بستگی دارد اما نگاه آن نقاش شاید خیلی تغییر نکند.« 

سریال: روزهای ابدی

سال ساخت: 1397

کارگردان: جواد شمقدری 

تیتری در یکی از رسانه‌ها در مورد سریال »روزهای 

ابدی« ساخته جواد شمقدری زده شد که دقیقا 

می‌تواند بازگوی این سریال باشد؛ »روزهای ابدی، موفق در دفع مخاطب.« این سریال ۴۴ 

قسمتی قرار بود که آبان سال گذشته پخش شود که به‌دلیل مسائل فنی به کنداکتور امسال رسید. 

تصویربرداری روز‌های ابدی از سال ۹۷ آغاز شد و به‌دلیل طولانی بودن پروسه تولید و لوکیشن‌های 

مختلف و متعدد، حدود یک سال به طول انجامید و البته به‌دلیل استفاده از جلوه‌های ویژه بصری 

و »سی‌جی‌آی« پروسه پس‌تولید تقریبا طولانی‌ای داشت. تصویربرداری این سریال در روز‌های 

پایانی سال ۹۸ به پایان رسید. جالب است بدانید که در بهمن سال ۹۷، ۱۰ قسمت از بخش‌هایی 

از این سریال تحت‌عنوان »خط تماس« و به‌عنوان سریال مناسبتی دهه فجر از شبکه یک سیما 

پخش شد که همان زمان هم زیاد دیده نشد. البته از آن ۱۰ قسمت سال گذشته، در پخش سریال 

روز‌های ابدی دوباره استفاده شده که به گفته تهیه‌کننده‌اش، آنقدر زیاد نیست که مخاطب 

متوجه آن بشود. ساخت این سریال از زمان مرسومش طولانی‌تر شد که دلایل مختلفی داشت. 

سریال: روزی روزگاری

سال ساخت: 1370

کارگردان: امرالله احمدجو

»روزی روزگاری« هنوز هم تکرارشدنی 

نیست؛ سریالی که آنقدر متن و فرم و اجرای خوبی داشت که همچنان در یاد و 

خاطر مخاطب تلویزیون مانده است. محمود پاک‌نیت که در این سریال بازی 

کرده است، درمورد آن می‌گوید: »در رابطه با سریال روزی روزگاری و ماندگاری 

آن نکته‌ای را همه‌جا گفته‌ام و آن‌هم این است که به‌نظر من عواملی که کار 

می‌کردند از نویسنده و کارگردان که امرالله احمدجو بود تا فرهاد فخرالدینی 

که موسیقی این کار را ساخت، تهیه‌کننده این اثر و همه‌ عواملی که در آن 

بازی می‌کردند به این متن عشق می‌ورزیدند. یعنی متنی بود که برای همه‌ ما 

جذابیت خاصی داشت و هر لحظه‌ای از آن را که بازی می‌کردیم خودمان هم 

لذت می‌بردیم. زمانی می‌شود این لذت را با تماشاگران تقسیم کرد که در وهله‌ 

اول خود دست‌اندرکاران لذت ببرند؛ در غیر این‌صورت اگر سرسری کار می‌شد و 

به‌عنوان یک کاری که وظیفه است و باید به پایان و پخش برسد به آن نگاه می‌شد، 

هیچ‌وقت این بازدهی را نمی‌داشت.« 

سریال: پهلوانان نمی‌میرند

سال ساخت: 1376

کارگردان: حسن فتحی

زمانـــی کـــه »پهلوانـــان نمی‌میرنـــد« از 

شـــبکه دوم ســـیما پخـــش می‌شـــد، خیابان‌هـــا خلـــوت و همـــه به‌دنبـــال ایـــن 

بودنـــد تـــا ببیننـــد قاتـــل پهلـــوان خلیـــل چـــه کســـی اســـت؟ حســـن فتحـــی در 

ـــد  ـــان نمی‌میرن ـــریال پهلوان ـــد: »س ـــریال می‌گوی ـــن س ـــاره ای ـــی درب گفت‌وگوی

ـــن  ـــکانس‌هایی را در نائی ـــران و س ـــکانس‌هایی را در ته ـــود و س ـــانی نب کار آس

ـــون در آن  ـــینما و تلویزی ـــدر س ـــه گرانق ـــک مجموع ـــه ی ـــن اینک ـــتیم؛ ضم داش

ـــد،  ـــان را می‌زدن ـــط سرش ـــان وس ـــیاری از پهلوان ـــد. بس ـــش می‌کردن ـــای نق ایف

ـــوده  ـــه ب ـــان ریخت ـــوی سرش ـــی)ع( جل ـــه حضرت‌عل ـــت ک ـــی هس ـــون روایات چ

اســـت و پهلوانـــان و علاقه‌منـــدان بـــه شـــیوه ایشـــان نیـــز وســـط سرشـــان 

ـــیده  ـــان را تراش ـــط سرش ـــران وس ـــه بازیگ ـــیوه هم ـــن ش ـــه همی ـــد. ب را می‌زدن

ـــت،  ـــم داش ـــی ه ـــتری جذاب ـــش خاکس ـــه نق ـــی ک ـــت بخش ـــا عنای ـــد، ام بودن

ـــم  ـــکندری کم‌ک ـــه اس ـــتاد عبدالل ـــت اس ـــه درنهای ـــت ک ـــوع را نپذیرف ـــن موض ای

و یواش‌یـــواش کار خـــودش را کـــرد و بـــا ترفنـــد روی ایشـــان گریـــم انجـــام شـــد. 

ـــه کســـی نگوییـــم  ـــم کـــه ب ـــا هـــم قـــول حرفـــه‌ای دادی در زمـــان پخـــش همـــه ب

ـــان  ـــان زم ـــم. هم ـــو ندهی ـــریال را ل ـــان س ـــت و پای ـــل کیس ـــوان خلی ـــل پهل قات

ـــد قاتـــل کیســـت، ولـــی هرچـــه اصـــرار  ـــا مـــن تمـــاس گرفـــت کـــه بدان مـــادرم ب

ـــه حالـــت قهـــر تلفـــن را قطـــع کـــرد.«  کـــرد، نگفتـــم و آخـــر هـــم ب

سریال: کیف انگلیسی

سال ساخت: 1378

کارگردان: مرحوم 

ضیاءالدین دری

»کیف انگلیسی« خوش‌ساخت بود، 

اما برای کارگردانش حاشیه‌های زیادی پیش آورد؛ هجمه‌های وسیعی علیه 

این کارگردان دانشمند سینما و تلویزیون آغاز شد. او در آخرین گفت‌وگویش 

به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: »من پیش مدیر وقت شبکه یک سیما، 

محمدرضا جعفری جلوه رفتم و از او خداحافظی کردم. کیف انگلیسی فراتر از 

مجلس رفت و کار به سفارت بریتانیا کشید. مدیران صداوسیما به من گفتند 

قسمت دهم که پخش می‌شود، در سطح عالی از طرف سفارت بریتانیا با شورای 

سرپرستی صداوسیما تماس گرفته و به آنها می‌گویند ما دوست نداریم خاکستر 

اختلافات گذشته کنار زده بشود. ما می‌خواهیم سرنوشت این سریال را بدانیم. 

بعد لاریجانی اینها را می‌خواهد و می‌گوید به شورای سرپرستی توضیح بدهید 

که قضیه چه هست و اینها توضیح می‌دهند که چهار هفته دیگر تمام می‌شود. 

یعنی نگران نباشید، آنها هم پیگیری نمی‌کنند.« 

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ
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